
لابی های خطرناک 
برای ناترازی انرژی

«عواطف» نقش تعیین کننده ای در سیاست 
بالاخص در شــکل گیری جوامــع دارد. جامعه 
ایــران نیز نه تنها از این قاعده مســتثنا نیســت 
بلکه به شــکلی ناهنجار در انقیــاد عواطف و 
احساســات متناقض اســت. تمرکز بــر زندگی 
روزمره آدم های جامعه نشــان می دهد آنان تا 
چه میزان تحت  تأثیر عواطفی از جنس خشم و 
انتقام و عشق و نفرت هستند. اینکه جامعه ای 
در ســلطه عواطف آدم های خود باشد در نوع 
خود اتفاق نامتعارفی نیست. شکل گیری همه 
جوامع پیــش از قــرارداد فی مابین حکومت و 
مــردم بر پایــه همین عواطف شــکل می گیرد. 
این نظریه اســپینوزا است که او را از هابز متمایز 
می کنــد و در اندیشــه های او جایــگاه ویژه ای 
دارد. اگــر جامعه ایران جامعه متعارفی بود به 
سهولت می توانستیم درباره «جامعه پذیری» و 
«جامعه ستیزی» ایرانیان از منظر اسپینوزا سخن 
بگوییم. اما این گونه نیســت. حوادث اجتماعی 
بســیاری که در ســال های اخیر برای تغییر رخ 
داده و به ســرانجام نرســیده، جامعــه ایران را 
ازایــن رو تحلیلگران  نامتعارف کــرده اســت. 
سیاســی و اجتماعی ناگزیرند به سمت مسیرها 
و تعابیــر خودانگیختــه و بی واســطه برونــد. 
هرگونه تحلیل بی واســطه از شرایط موجود آن 
را دوچندان ســترون می کند. طرفه اینکه برخی 
با نگاه ســهل انگارانه سیاسی درصددند بعد از 
پیروزی مســعود پزشــکیان با چهره سازی از او 
احساسات و عواطف متناقض جامعه را کانالیزه 
کــرده و از شــدت وخامت آن بکاهنــد. ناگفته 
پیداســت کسانی که دســت به این کار می زنند 
خود عضــوی از این جامعــه نامتعارف اند که 
اعضای آن بیش از آنکه کنش هایشــان عقلانی 
باشــد در قید عواطــف و احساســات خویش 
هستند. در این وضعیت دو گروه بیش از هرکس 
در به کارگیری عواطف خود پافشــاری می کنند؛ 
گروهی که ســال ها در انزوا بــوده و در عطش 
قدرت به ســر برده   و گروهی دیگر که ســال ها 
هویتش نادیده گرفته شده است. البته ابزار این 
دو گروه  برای اثرگذاری مشابه است و آن چیزی 
نیســت جز اغراق  در پیروزی انتخابات ۱۴۰۳ و 
چهره سازی از مســعود پزشکیان . رصد زندگی 
روزمره رئیس جمهور که بیشــتر یــادآور کردار 
اطرافیان احمدی نژاد اســت. اکنون نیز حامیان 
رئیس جمهــور لحظه به لحظــه کارهایش را 
گزارش می دهند، از حضور او در بقالی گرفته تا 
سینه زنی و فوتبال. آنچه کمتر از هرچیز روی آن 
پافشاری می شود تخصص او به عنوان چهره ای 
تحصیل کرده در ســخت ترین رشــته پزشــکی 
اســت. ایــن دو گروه کــه یکی ســودای منافع 
دارد و دیگری هویت ســازی، نه تنها نمی توانند 
احساسات و عواطف متناقض جامعه را سامان 
بدهند بلکه آن را آشوبناک نیز خواهند کرد. بین 
این دو گروه بسیاری از    کارشناسان، مدیران سابق 
و اســبق و تحلیلگران ریز و درشتی وجود دارند 
که دائم به رئیس جمهــور توصیه می کنند که 
چه بکند و چه نکند. این خود ســمپتوم نوعی 
بیماری اســت: «احساس تکلیف غیرضروری». 
حالا از ســهم خواهی ریز و درشــت چهره های 
سیاســی می گذریم که هریک خــود را در آینه 
وزیری بالقوه تصور می کنند و آماده خدمت اند! 
انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ به معنای واقعی پرده 
از وضعیت بحرانی جریان های سیاســی پیروز 
میدان برداشت و عیان کرد آنان به جامعه باور 
ندارند و در قید جهت دهی عواطف و احساسات 
جامعه نیســتند؛ عواطفی که بیش از هرچیز به 
سمت جامعه ستیزی گام برمی دارد. اینک بیش 
از هــر زمان دیگر باید به فکــر منافع توده های 
مردم بود، چراکــه هیچ ایدئولوژی، هیچ مرام و 
مسلک و چهره ســازی پوپولیستی ای نمی تواند 
به «جامعیت جامعه» منجر شــود به جز منافع 
واقعی مردم. حتی در یک جامعه متعارف برای 
توانمندســازی جامعه راهی جز در نظرگرفتن 
منافــع آحاد مردم وجود نــدارد: «حکومتی که 
نتواند درســت عمل کند مگــر آنکه رهبران آن 
فیلسوفان باشند حکومت بدی است. حکومت 
خــوب، حکومتی اســت که کیفیــت اخلاقی 
اتباع و رهبران آن هرچه باشــد، بازهم درست 
عمل کند. این فضیلت شــهروندان نیســت که 
کیفیت حکومــت را تعیین می کنــد، بلکه این 
کیفیت حکومت است که غیرمستقیم فضیلت 
شهروندانش را تولید می کند*.» کاملا عیان است 
که گام برداشــتن در مسیر خیر عمومی و منافع 
مردم با عمل به سرانجام خواهد رسید. دولت ها 
و چهره هــای سیاســی و حتــی تبلیــغ درباره 
ساده زیســتی آنان دیگر اهمیت چندانی ندارد، 
مطالبات جمعی روشــن است؛ منافع همه، نه 
اقلیتی دور قاب چین که همواره بوده، هســتند 
و خواهنــد بود. مردم به هیچ دولت و چهره ای 
سیاسی که عملکردشان را در زندگی خود نبینند 

اهمیت نخواهند داد. اینها را بهتر از 
هرکسی آنانی می دانند که گرداگرد 
دولت های پیروز پرسه می زنند و در 

پی قدرت اند. 

ســرمـقـالـه

 شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳کابوس تنهایی دولت ها
۱۴ محرم ۱۴۴۶
۲۰ جولای ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۸۸۲
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

کارشناسان مهم ترین مأموریت دولت چهاردهم کاهش تورم و رشد اقتصادی عنوان شدتورم؛ ارثیه شوم بــرگزیـــده�هــادر گفت وگو با 

پزشکیان با اعتماد به وزیر اسبق امور خارجه به جای دولت در سایه  پزشکیان با اعتماد به وزیر اسبق امور خارجه به جای دولت در سایه  
عقلانیت در سایهعقلانیت در سایهپشتوانه ای عمل گرا و علمی را برای توسعه عینیت بخشیدپشتوانه ای عمل گرا و علمی را برای توسعه عینیت بخشید

یک پیشنهاد برای آقای رئیس جمهور

مطالبات زنان و راهبرد عبور از بحران ها

 بسیاری تورم، فقر و بی کاری را که نمودهای بیرونی بحران تولید ثروت ملی 
و تحریم ها هستند، اصلی ترین چالش های دولت آقای پزشکیان می دانند. برخی 
نیز به درستی به اهمیت کســری بودجه، ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی و 
بحران  صندوق های بازنشستگی و محیط زیست اشاره دارند. این فهرست بلند 
از ابرچالش ها نه تنها مختص دولت آقای پزشکیان بلکه اصلی ترین چالش دو 
دولت گذشته آقایان روحانی و رئیسی نیز بوده است. اما در یک تصویر بزرگ تر، 
مهم تریــن چالش پیش روی دولت پزشــکیان را می تــوان ناتوانی نهاد دولت 
در حل این ابرچالش ها و حرکت به ســمت «حکومت ناپذیری» دانســت. به 
تعبیر کلاوس اوفه، جامعه شناس آلمانی، حکومت ناپذیری شرایطی است که 
دولت ها توانایی «حل مسئله» یعنی پیشگیری و مدیریت بحران ها را از طریق 
منابع نهادی خود از دست می دهند. تأکید دکتر پزشکیان بر احیای نهاد دولت، 
بازگشت به نظام کارشناسی، استفاده از ظرفیت کارشناسان و تلاش برای ایجاد 
همدلی و وفاق در درون ارکان نظام سیاســی، احتمالا جمع بندی تجربی او از 
دلایل شکست دولت ها و نشانه از آگاهی او درباره این چالش بزرگ است. او در 
دوره   تبلیغات انتخاباتی، نمودار معروف اوغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک 
آزادی» را بارها به نمایش گذاشــت؛ نموداری که سعادت غالب ملت ها را در 
گرو افزایش قدرت هم زمان دولت و ملت و ایجاد یک «لویاتان مقید» می داند. 
لویاتان قدرتمندی که توانمند به حل مســائل و پاســخ گو به نیازهای جامعه 
اســت اما هم زمان در مهــار جامعه قدرتمند خود قــرار دارد. اگر این رویکرد 

پزشــکیان را «تئوری تغییر» او در نظر بگیریم، احتمالا دولت او تغییر وضعیت 
کنونی را از مســیر تقویت نهاد دولت با رویکردی عدالت محور و مشارکت گرا 
در نظر گرفته است، اما تاکنون نه تصویری از چگونگی تحقق آن، نه برآوردی 
از میزان ظرفیت دولت و نه برنامه مشخصی برای افزایش توانمندی آن ارائه 
داده است.  تأکید صرف بر به کارگیری افراد شایسته، ارجاع به کارشناس و ایجاد 
همدلی، موفقیت او در ایجاد بهبود نسبی از طریق احیای نهاد دولت را با تردید 

مواجه می کند. در این راستا توجه به چند نکته حیاتی است.
نخســت: تقلیل توســعه ظرفیت حل مســئله دولت تنها بر یک امر فنی 
که بتوان با تکیه صرف بر روش هایی مانند انطباق تکرارشــونده مسئله محور 
(PDIA) برآن فائق شــد، خطاست. احیای نهاد دولت، امری چندلایه، زمان بر، 
پیچیده و نیازمند برنامه مشــخص و شــکل گیری یک اجمــاع در تمام ارکان 

حاکمیت است.

دوم: احیــای نهــاد دولــت نیازمنــد توســعه ســه ظرفیــت تحلیلــی 
(analytical capacity)، ظرفیــت اجرائی (operational capacity) و ظرفیت 
سیاســی (political capacity) در درون و تقویــت ســه توانایــی در ایجــاد 
هماهنگی، همکاری و تعهد در درون و میان ســاختار حاکمیت است. در این 
معنا، ظرفیت تحلیلی یا ذخیره دانایی دولت  ها، توانایی شناســایی مشکلات 
و پیشــنهاد راه حل های ممکــن را در اختیــار آنها قرار می دهــد. به عبارتی 
ظرفیت تحلیلی امکان طراحی «سیاست خوب» را در دولت ها ایجاد می کند. 
ظرفیت اجرائی نیز امکان اجرای خوب «سیاســت  خوب» را فراهم می کند. از 
دیگر ســو ظرفیت سیاســی، مدرج به میزان به رسمیت شناختن نهاد دولت 
به عنوان متولی حل مســئله در ساختار حاکمیت است. موفقیت دولت ها در 
سیاســت گذاری علاوه بر برخورداری از سطح مقبولی از این سه ظرفیت، تابع 
توانایی آنها در ایجاد هماهنگی، همکاری و تعهد در درون نهادها و بین ارکان 
حاکمیت نیز هســت؛ بنابراین طراحی و اجرای «سیاست خوب»، بدون توفیق 
در ایجاد هماهنگی و همکاری و تعهد، امکان خروج از «تله ظرفیت» را برای 

دولت ها فراهم نمی آورد.
ســوم: با توجه به سه ظرفیت اشاره شده و در موضوع انباشت 
دانایی دولت، واقعیت این اســت که ظرفیت کارشناسی دولت در 
دو دهه اخیر، چه در سطح صف و چه ستاد، به شدت آسیب دیده 

است. 

مشــارکت سیاسی زنان ایران در بزنگاه هایی مانند انتخابات، دست کم از سی واندی سال پیش 
تاکنــون، با مطالبــه بهره گیری از توان اجرائی، اداری و مدیریتی در مشــاغل مدیریتی پراهمیت و 
به ویــژه در رأس یکی از وزارتخانه ها و به عنوان وزیر مطرح بوده اســت. به گواهی تاریخ انتصاب 
وزرا در دولت های گذشــته، این مطالبه به جز یک  بار محقق نشــده است. این در حالی است که 
این مطالبه در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دولت های ۱۳گانه گذشته به منظور جلب 
مشــارکت حداکثری زنان ایران از سوی نامزدهای ریاســت جمهوری تلویحا یا تصریحا موردتأکید 
قرار می گیرد. اما در ایام اســتقرار رئیس جمهور منتخب در هــر دوره عملا دولت ها از زیر بار این 

مطالبه جدی به بهانه های مختلف شــانه خالی کرده اند. با فرض قبول مقاومت در بخشــی از بدنه اداری و اجرائی و 
مدیریتی کشور، باید گفت زمینه های تحقق انتخاب یک زن به عنوان وزیر و شکستن این مقاومت در نتیجه تلاش های 
مؤثر زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اکنون بیش از پیش مهیاست؛ کافی است به ظرفیت 
دانشــگاه های کشور و نسبت پذیرش مردان و زنان در این بخش توجه کنیم. بیش از ۵۰ درصد ظرفیت دانشگاه ها در 
مقاطع مختلف کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکتری از آن زنان است. نزدیک به ۳۰ درصد کرسی های اعضای هیئت 
علمی دانشگاه های کشور به زنان تعلق دارد. زنان توانمند ما روی نزدیک به ۲۵ درصد از صندلی های مدیریتی ساختار 

اداری حال حاضر نشسته اند و... .
اما باید به این ســؤال پاســخ داد که چنین مطالبه ای از کجا می آید؟ از مشــروطه به این  ســو، تاریخ ایران مملو 
از گزارش هــای معتبری اســت که حضور زنان را دوشــادوش مردان در نهضت ها، خیزش هــا، جنبش ها، قیام ها و 
انقلاب ها موردتأیید قرار می دهد. انقلاب مشروطه، خیزش ها و مبارزه های ایرانیان علیه استعمار و استکبار، انقلاب 
شکوهمند اسلامی و جنبش ها و خیزش های پس از آن بزنگاه های پراهمیتی است که زنان این سرزمین در آن ایفای 
نقش داشــته اند؛ جالب اینجاست که هرچه در بســتر زمان جلوتر می آییم، این نقش حتی در قیاس با ایفای نقش 
مردان پررنگ تر شده است. اکنون، نیمی از جمعیت ایران را زنانی با متوسط تحصیلات، تجارب اجتماعی و کارنامه 
سیاســی قابل قبول تشــکیل می دهد. تجربه های گذشــته  بهره گیری از آنان در هیئت دولت های ۱۳گانه گذشته در 

جایگاه هایی غیر از وزارت همچون معاونت امور زنان، معاونت حقوقی، ریاست سازمان محیط 
زیست و... در مجموع قابل دفاع و تقدیر بوده، ولی همچنان ناکافی است. به نظر می رسد  نگاه 
غالب مردانه به اســتفاده از زنان به عنوان وزیر در کابینه  دولت ها که از آن به عنوان خطرپذیری 

یاد می شود، باید تحول یابد. تا زمانی که به زنان در بدنه مدیریت عالی 
کشــور به مثابه تهدید نگریسته می شــود، نمی توان به تحقق رؤیای 
وزیر زن امیدوار بود. زنان در ســپهر سیاســی، اجرائی و اداری کشور، 
امروز به مثابه یک فرصت و ظرفیت ارزشمندند که با به کارگیری آنان 
در مشــاغل عالی مدیریتــی در نتیجه حاکمیت رویکرد عدالت جنســیتی می توان به رفع 
احســاس تبعیض در آنان و افزایش ســرمایه  اجتماعی نظام جمهوری اســلامی امیدوار 
بود. رئیس جمهور منتخب دولت چهاردهم اکنون در آســتانه  آزمون ســختی قرار دارد. 
موفقیت در این آزمون نیازمند اســتفاده از توان حداکثــری جامعه  حامی دولت و عموم 
شــهروندانی اســت که نیمی از آنان را زنان تشــکیل دادند. هیچ منع قانونی و  حقوقی یا 
الزام اداری روشــنی برای بهره گیری از زنان در مقام وزیر وجود ندارد و این خود حاکی از 
نگاه فراجنســیتی قوانین و مقررات حاکم اســت. کافی است نگاه مردانه  تصمیم سازان و 
تصمیم گیران عالی قدری تعدیل شــود تا به پشــتوانه  تجربه های موفق بهره گیری از زنان 
در مشــاغل عالی، این  بار زنان در کابینه  دولت به عنوان وزیر حضور یابند. البته می توان در 
کنار تجربه های موفق حضــور زنان در مدیریت های عالی قوه  مجریه، انبوهی از تجربیات 

موفق حضور آنان به عنوان نمایندگان مجلس شــورای اسلامی در قوه مقننه و 
برخی از مدیریت های عالی در قوه  قضائیه را نیز برشمرد که تمامی این کارنامه 
می توانــد ترس و بیم مردانه موجــود از تحقق آرزوی انتخاب یک زن به عنوان 

وزیر را از میان بردارد.
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احتمــالا می توانم مدعی باشــم کــه در این 
ســال ها، بین طرفداران مشی اصلاح طلبی و 
به ویژه از پیش از انتخابــات مجلس یازدهم 
در ســال ۹۸ تاکنون، بیشــترین یادداشــت را 
در ضــرورت شــرکت در انتخابات نوشــته ام 
و جزایــش را هم دیده، دوســتان بســیاری را 
از دســت داده، تهمت و دشــنام و زخم زبان 
فراوانی شــنیده ام که البته این انتخاب خودم 
بوده و طبیعتــا نباید از آن گله مند باشــم. از 
طرفی باید بگویم منطق آنانی را که معتقدند 
اصلاح طلبی چاره ساز نیســت و این روش را 
منتهی به ســرانجامی مفید نمی دانند، درک 
می کنم، ولی منطق آنانی را که با وجود ادعای 
اعتقاد به اصلاح طلبــی، صندوق رأی را ترک 
کردند، هیــچ   وقت درنیافتم و بــر این گمانم 
که بین مشــی اصلاح طلبــی و ترک صندوق 

رأی، تناقــض وجــود دارد. حــال 
ریاســت جمهوری  انتخابات  کــه 
پایــان یافتــه، احتمــالا فرصــت 

مناسبی است...

یـادداشـت

جایگاه فراموش شده 
منافع عمومی
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پزشکیان برای خودش چه کارویژه ای تعریف کرده است؟      جنگ؛ آخرین ابزار «شی» برای حفظ قدرت      اعلام ابتلا به کووید و افزایش فشارها برای کناره گیری؛ انزوای بایدن

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

نگاهی متفاوت به کمپین برکناری زاکانی، شهردار تهران

«شرق» نظرات جمعی از معلمان و کارشناسان را
درباره وزیر آموزش وپرورش منعکس کرد

شرایط تنها دختر شانس مدال ایران در پاریس

یا صندلی شهردارمشکل زاکانی است 

مکثی درباره 
پرمخاطب ترین وزارتخانه  

سال ناهید

۶

۸

۹

۱۲

نگاه

یادداشتی از  علی اصغر سیدآبادی

تاریخ دو دوره  
 در سه دست نوشته

هاشم اورعی تحلیل کرد
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را به شما وخانواده  با کمال تأسف و تأثردرگذشت 
محترمتان تسلیت می گوییم و از خداوند متعال برای آن مرحوم 

علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

انسانی شریف و وارسته، از میان ما رفت. 
برای بزرگداشت زندگی پربارش، روز یکشنبه ۳۱تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ الی ۲۰ 

گردهم می آییم. آدرس: فرشته، چناران، سروستان شرقی، برج صبا

احمد غلامی

حمیده زرآبادی

مهرداد احمدی شیخانی

ع

هادی کحال زاده


